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  انسان در مرصاد العباد
  زرين تاج پرهيزگار

  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجئعضو هي
  1دكتر تورج عقدايي

  د اسلامي واحد زنجانت علمي دانشگاه آزائعضو هي

  : مقالهچكيده
نجم الدين رازي، به مثابه يكي از عارفان بنام عصر خويش، در كتاب گران قدرش مرصاد 

مل و به سرگذشت بشر در سه مرحله أها و جهات مختلف، ت العباد بر احوال انسان از جنبه
بيني  هاي متن با جهان يشهدر اين نوشته ابتدا به پيوند اند .مبدا، معاش و معاد، توجه كرده است

گويد از جهان   انسان ميةلفان اشاره شده تا معلوم شود كه آن چه نجم الدين رازي دربارؤم
 دو ساحتي بودن انسان و مباحثي كه ةاز آن پس به مسال. بيني عرفاني او سرچشمه گرفته است

 روح را راكب و جسم  روح مطرح كرده، نگاهي گذرا افكنده ايم تا دريابيم كه اوةلف دربارؤم
دهد كه ارواح آدميان ميان دو انتهاي  داند و از رهگذر تمثيلي گويا نشان مي را مركوب مي

ها  توان آنان را در مراتبي، از اعلاترين مرتبه خلوص و آلايش قرار دارد و به ياري اين ارواح مي
مباحث  .ست، رده بندي كرد منافقي و كافري اة كه مرتب آنهاكه مقام پيامبري است تا نازل ترين

 بشر براي ة نيازمندي بشر را به هدايت، به استعداد بالقوةمسال: اند از ديگر اين مقاله عبارت
تحول و تكامل، مراتب معرفت آدمي كه عقلي، نظري و شهودي است، انسان در تعامل با 

  . هاي ديگر انسان دوستي شيخ انسان
   :ها كليد واژه

  . روح، جسم، معرفت، عشق، سلوك، انسان دوستيانسان، مرصاد العباد،
                                                            

1- dr_aghdaie@yahoo.com  
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  پيشگفتار
انسان از  1 اوست بر روي زمينة قرآن، خليفة خداوند و به فرمودةانسان شريف ترين آفريد

سازد و ذهني  انديشد، نماد، مفهوم و فرهنگ مي آن روي اشرف مخلوقات دانسته شده كه مي
هاي  و در عين حال سخت در هم بافته و با انگيزهپيچيده دارد و بنابراين رفتارهايي شگفت 

انسان تنها موجودي است كه اين همه توانايي دارد و بر اين . زند متفاوت، از وي سر مي
انسان از خاك آفريده و روح خدا در وي دميده شد تا دو  .هاي خود آگاهي نيز دارند داشته

  . ان تك ساحتي متمايز گرددساحت متناقض، در او شكل گيرد و بدين ترتيب از فرشتگ
يابد و  را مي» امانت« وجودش، شايستگي پذيرش ة همين تقابل دو گانةاين موجود به واسط

تواند جانشين خدا بر روي  گيرد و مي بدين ترتيب مظهر تام و آينه جمال نماي الهي قرار مي
ه در خود، در چنين انساني، با روشن بيني و درون نگري و كشف رازهاي نهفت. زمين باشد

بنابراين توجه به انسان و . سازد هستي تصرف كرده، آن را براي زيستن خود و ديگران مهيا مي
آيد و بدين دليل است كه تمام  هاي مهم بشري به شمار مي انسان شناسي، يكي از تلاش

دمي  وجود آةهاي ناشناخت اند تا در حد توان به ساحت متفكران عالم، در تمام اعصار، كوشيده
شود، هموار  دست يابند و با تكيه بر اين دستاوردها، راه انسان را براي آن چه كمال ناميده مي

  .نمايند
 حجيمي  خويش قرار داده و اثر نسبتاًةانسان را در مركز انديشة يكي از كساني كه مسال

اد، را به او كتاب ارزشمند خود، مرصادالعب. براي شناخت او پديد آورده، نجم الدين رازي است
داستان دلكش و به هم پيوسته يي از سرگذشت بشر، از آغاز تا انجام، تبديل كرده، سبب پيش 

  .رفت انسان شناسي عصر خويش گشته است
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لف و طرز تلقي ؤدر بررسي مسايل مربوط به انسان در مرصادالعباد، توجه به جهان بيني م
 توان هيچ انديشه يي را بيرون از بافت زيرا نمي. يابد او از هستي، خدا و انسان، ضرورت مي

 در جهان بيني عرفاني نجم الدين رازي، مثلاً. اثر و نيز جهان نگري صاحب آن، در نظر گرفت
رار دارد و انسان درمي يابيم كه جهان براي او مثل دايره يي است كه خداوند در مركز آن ق

با توجه به اين جهان بيني، . آيد ار مي او و بنابراين مهم ترين عنصر هستي به شمةبهترين آفريد
اند كه سخن گفتن از يكي بي ديگري امكان پذير  يابيم كه خدا و انسان چنان در هم تنيده در مي
 جملگي ةمقصود و خلاص«نويسد  لف مرصادالعباد ميؤبه همين دليل است كه م. نيست

 به تبعيت از وجود انسان آفرينش وجود انسان بود و هر چيزي را كه وجودي است از دو عالم،
  1.»است و اگر نظر تمام افتد، باز بيند كه خود وجود همه انسان است

گفته شد كه توجه به سرنوشت و سرگذشت دروني و بيروني انسان، از ديرباز، در تمام 
 روزگاران متفكران و انسان دوستان براي حمايت از ةهاي فكري بشر مطرح بوده و در هم نظام

اما از آن . اند  خودكامان تاريخ، مبارزه كرده و آثاري از خود به جاي نهادهةابر سلطآدمي در بر
روي كه در قرون وسطي و هن و تحقير انسان به اوج رسيد، اصحاب انديشه و قلم زمينه را 

در چنين . براي امحاي رفتارهاي موهن و وحشتناك ستمگران و برپايي رنسانس، فراهم آورند
اين مكتب كه در قرن چهاردهم ميلادي به .  نام اومانيسم شكل گرفتاحوالي مكتبي به

بيشتر حالت طغيان عليه سلوك و سلطه اولياي دين و الهيات و فلسفه قرون «وجودآمد، 
كرد و انسان را واجد كمال  وسطايي داشت و تحصيل و مداقه در انسانيات را تشويق مي

  2.»شمرد اهميت مي
ين مكتب در غرب شكل گيرد، عرفان اسلامي، انسان را به رغم اما اندكي پيش از آن كه ا

داشتند، عزيزترين گوهر صدف  هايي كه فرمان روايان متكبر و خود كامه، بر وي روا مي ستم
  3.»خدا آفريده شده است» صورت«انسان به«چرا كه در عرفان اسلامي . آورد وجود به شمار مي

                                                            

 .2 مرصاد العباد، ص-1
 .359، ص1 دايرة المعارف فارسي، ج-2
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ثري را نمي شناسيم كه مستقيم يا غير مستقيم به اگر چه در ادبيات عرفاني ايران، هيچ ا
 انسان نپرداخته باشد، بي گمان مرصادالعباد در اين ميان اثري متفاوت و ممتاز به شمار ةلأمس
 . آيد مي

**** 
 أ انسان از دو منشة عرفاني خويش معتقد است كه واژةنجم الدين رازي متناسب با انديش

 او اين واژه از سويي انس و الفت ازلي انسان را ةيرا به گفتز. انس و نسيان اشتقاق يافته است
دهد و از سوي ديگر فراموش كاري او را در اثر پيوستن به عالم  به حضرت حق نشان مي

افزايد كه آدميان به رغم انس و الفتي كه در صحراي  سپس با دريغ مي. نمايد مادي، يادآوري مي
با زنداني شدن در قفس تنگ تن، ديگر از آن مقام ياد نمي اند، اينك  بي كران جان با خدا داشته

همگي همت خويش را براي استيفاي «اندو كنند و در باطن هواپرست و بهيمه صفت گشته
اند و چون بهايم به نقد وقت راضي شده  لذات و شهوات بهيمي و حيواني و سبعي صرف كرده

ند و از كمالات دين و درجات اهل ا و از ذوق مشارب مردان و شرب مقامات مقربان محروم
 نجم الدين رازي 1».اند  آفات بي كرانه، قناعت كردهة آلودة غافلانةيقين به صورت نماز و روز

براي آن كه انسان به خود آيد و نگذارد زندگي روزمره او را از حقيقت وجودي اش غافل 
از دلايل برتري او بر تمام كوشد وي را با موقعيت پيشين اش آشنا كرده، به برخي  نمايد، مي

  .موجودات عالم، اشاره نمايد
زيرا روح او به . در نگاه او انسان تنها موجودي است كه بي وسايط آفريده شده است

به وجود آمده و ازدواج روح و قالب او » خمرت طينه«ي  و قالب وي بي واسطه» كن«اشارت 
نسان بدين دليل و نيز به دليل تركيب ا. صورت پذيرفته است» نفخت فيه من روحي«بي واسطه 

اين انديشه .شود برتر شمرده مي» اند اطفال نوآموز دبيرستان آدم«ويژه اش از فرشته و ملايكه كه 
دهد،  ان مي آثار عرفاني است، نه تنها جايگاه انسان را در هستي نشةكه يكي از عناصر سازند
اند  به همين دليل است كه گفته. شاره دارد انسان در نزد عارفان نيز ا بلكه به اهميت مساله

ادبيات كلاسيك ايران را از هر چه غير انساني است، از هر چه به حدود و قيود «ادبيات عرفاني 

                                                            

 .12-13 مرصادالعباد، ص-1
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مربوط به مرز و نژاد و محيط و طبقه وابسته است، از هر چه تصنعي و تقليدي و احيانا غير 
انساني، به افق بينش و معرفت جهاني و به هاي  اخلاقي است منزه كرده و آن را به سطح آرمان

   1.» بعد وجداني انسان بالا بردةپاي
گويد انسان تنها  لف مرصاد العباد، براي نشان دادن يكي ديگر از وجوه برتري انسان ميؤم

به همين دليل ابزار اين معرفت در . تواند خود، خدا و هستي را بشناسد موجودي است كه مي
تا او خود « وي وقتي انسان را امتحان كردند  به گفته. او آفريده شده استوي تعبيه و او كنجك

ليكن . خور غذاي خود باز خواهد شناخت؟ گفتند اي آدم درين بهشت رو و هر چه خواهي مي
اما نفس او با هيچ طعام انس . گرد آن درخت مگرد و او به فرمان گرد آن درخت نمي گشت

مچنان كه اسب را توبره جو از دور بنهند و قدري كاه در ه. بود نمي گرفت وميلش بدان مي
خورد و   جو مگرد، او به حكم ضرورت كاه مي ةبرخور و گرد تو  او كنند كه اين ميپيش

همگي ميل و قصد او سوي جو باشد و او را پاي بند نهاده باشند نتواند كه به نزديك جو 
 و اين ضرورت زندگي اوست كه 2)149: همان(؟ ».تا آن كه كسي بيايد، بند از او بردارد. بشود

بايد بند از پاي خويش بگشايد تا آزادانه به آن چه ميل و اراده اش بر آن تعلق گرفته، دست 
  .يابد

نجم الدين رازي با بيان اين مطلب به يك تفاوت بنيادين انسان با تمام موجودات ديگر كه 
ن دهد كه انسان نمي تواند از كند تا نشا خود حاصل تناقض درون اوست اشاره مي

ها و  هاي طبيعي خود دست بردارد به گونه يي كه حتي براي رسيدن به اين خواست خواهش
پس نزديك شدن انسان بدان . هاي تازه حاضر است بهشت را از دست بدهد كسب تجربه

ر انسان به همين دليل پروردگار ب. درخت نه از روي نافرماني، بلكه از سر كنجكاوي بوده است
براي انجام اين فعل كه به ارضاي حس كنجكاوي اش منجر شد خشم نگرفت ؛بلكه سبب 
خشم خداوند بر وي اين بود كه چرا انسان به فرمان ابليس و نه به فرمان درون و خواست 

  .خويش، به درخت نزديك شده است

                                                            

 .233 نه شرقي نه غربي، ص-1
 .149 مرصاد العباد، ص-2

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


126  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       

به رغم فرشته گيرد و ابليس را  به همين دليل در اين ماجرا خداوند جانب انسان را مي
الدين   نجمةبه گفت. اش نشان دهد كند تا برتري انسان را به سبب انديشه و اراده بودن، طرد مي
بينند و قادر به   رانده شدن آدم از بهشت، فرشتگان فقط گندم و فعل آدم را ميةرازي در مسأل

ويند، آن گندم گ به همين دليل است كه مي.كشف راز پنهان اين روي داد سرنوشت ساز، نيستند
اما آدم آن را بخورد و تباه . روييد كاشتند از هر دانه درختي ديگر مي را كه آدم خورد اگر مي

كه چون بكاري درختي شود و چون بخوري، مردي شود و اين سري «اينان ندانستند . كرد
  1».فهم هركس اين جا نرسد. بزرگ است

در اثرظلومي و جهولي چنان اسير زندگي اما به رغم اين همه تكريم، انسان پس از هبوط، 
 حيواني ةكند و با تنزل به جنب شود كه بهشت و دنياي درون خويش را فراموش مي مادي مي

كند  گرددو مثل گياه پاي در گل، رشد مي وجود خود، اسير خور و خواب و خشم و شهوت مي
اما همچنان كه گفته . ستانديشدو نه به آن چه اورا احاطه كرده ا و مثل جماد نه به خود مي

شد، او سرانجام بايد به ضرورت نيازهاي وجودي اش، زنجير اسارت را از دست و پاي خود 
معنا و «براي رسيدن به » نان«باز و خود را از اين همه قيد رها كند و دريابد كه بايد از 

  .استفاده كرد»آزادي
 جسماني و روحاني او، وي را به به تعبير ديگر گويي تناقض درون انسان و تقابل نيازهاي

 انسان در ةبه هر روي در بررسي چهر. سازد خواند كه بستر تعالي او را مهيا مي تعادلي فرا مي
يابيم كه نفوذ فرهنگ ديني و عرفاني حاكم بر جامعه، بر نگاه نجم الدين  مرصادالعباد در مي

خته كه پيش ازوي در اين فرهنگ هايي برانگي رازي به انسان اثر نهاده، او را به طرح پرسش
هاي بنياديني است كه با  پس انسان شناسي او نيز مبتني بر همان پرسش. وجود داشته است

گويد انسان همواره بايد از  او مي.  جهت فكري هركس معين خواهد شد آنهاپاسخ گويي به
ي خواهد رفت؟ كيست و از كجا آمده؟ چون آمده، به چه كار آمده است؟ ك«خود بپرسد كه او 

 مخاطب مرصادالعباد با تامل بر اين 2»و چون خواهد رفت؟ مقصد و مقصود او چيست؟
شود و از راز آن آگاهي  ها ست كه نه تنها به درك غرض و غايب آفرينش هدايت مي پرسش

                                                            

 .151 همان، ص-1
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شناسد و ضرورت اين امر را درك  يابد؛بلكه افزون بر اين چيستي و هويت خويش را باز مي مي
بيرون آورد و براي پرواز » اولئك كا لانعام بل هم اضل«ه بايد خود را از مرتبه پست كند ك مي
  . آماده شود تا شايستگي جانشيني خدا را در روي زمين بيابد» اعلا عليين «ةبه قل

است و همچنان كه » كلي« كند توجه به اين نكته ضرورت دارد كه انساني كه او تصوير مي
توسل به چنين تصويري از انسان اين بوده است كه هر كس در هر گويد منظورش از  خود مي

 اين انسان مجرد بنگرد و صراط مستقيم تهذيب خويش را ةشرايطي بتواند نفس خود را در آين
  .دهد  او به انسان از نگاه اساطيري اش به انسان خبر ميةالبته اين نگر. بيابد

  يي انسان اسطوره
داند و  را در عالم يكي مي» شخص انساني«آيد كه او ن بر مياز سخنان نجم الدين رازي چنا

بنابراين به انسان اسطوره يي و به تعبير يونگ به انسان درون انسان كه مثالي و تغييرناپذير 
هر شخص معين چون عضوي براي اين شخص انساني و انبيا «.افزايد است باور دارد و مي

بر آن شخص و اعضاي رئيسه آن باشد كه بي آن اند   و السلام اعضاي رئيسهةعليهم الصلو
داند كه اگرچه به معاونت اعضاي   او پيامبر را دل اين انسان مي1»حيات شخص مستحيل بود؟

. است» انسان كلي«پس انسان مرصادالعباد . ديگر نيازمند است خود مركز اصلي معرفت است
يق است، تا معيار و محكي براي هاي ديگر قابل تطب هاي اين انسان كلي بر انسان اماويژگي

توان از  هاي اين انسان است كه مي شناخت انسان عصر او به دست آيد و با توسل به ويژگي
  .انسان شناسي او سخن گفت

است و او را در » فرد«اما همچنان كه گفته شد، انسان مرصادالعباد، انسان درون است پس، 
ر چه در فصل پنجم كتاب وقتي از سلوك طوايف اگ. و در تعامل با ديگران نمي بينيم» جمع«

هاي مختلف اجتماعي، با يكديگر هم تا  ها در موقعيت  انسانةگويد، رابط مختلف سخن مي
  .شود حدي نشان داده مي

اين انسان . انسان در مرصاد العباد، به طور كلي انسان بريده از جامعه و ترك دنيا كرده است
از مبدا به معاش و از معاش به : است» شدن«يك سره در حال كند،  كه در عالم معنا سير مي

                                                            

 .145 همان، ص-1
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گيرد كه  اين حركت بر خط پيراموني دايره يي شكل مي. معاد و واصل شدن به اصل خويش
  .كند مركز آن آفريدگار هستي است وبدين ترتيب سيرصعودي و نزولي انسان را ترسيم مي

شود تا وقتي سير  هاي انسان زايل مي دهد كه در سير نزولي نقص نجم الدين رازي نشان مي
گردد، بتواند سبك بال به سوي نيستاني كه روزي از آن بريده شده، به  صعودي او آغاز مي

به سخن ديگر آدمي اين مراحلِ سير مردن از مرحله يي و سر بر زدن از مرحله . پرواز در آيد
  : بيتكند تا مفهوم تولد ديگر كه درمثنوي با  يي ديگر را تجربه مي

  
 چون دوم بارآدمي زاده بزاد

  
د پاي خودبرفرق علت    1ها نها

  
اما هم چنان .  مولانا با تفصيل لازم آورده شده است، تحقق يابدةدر انديش گردد و آغاز مي

) ع(كه در كتاب احاديث مثنوي آمده است، مولانا اين انديشه را از سخن حضرت عيسي مسيح
  2.به وام گرفته است» موات من يولد مرتينلن يلج ملكوت الس«: گويد كه مي

  مراحل زندگي انسان
  بهة حيات انسان را به سه مرحلةنجم الدين رازي موافق باور اسلامي و عرفاني خود، دور

 )حالت قطع روح از قالب(و معاد) مدت ايام حيات(، معاش)بدايت فطرت(أ  مبدةم پيوسته
به همين دليل كتاب او . دهد مورد بحث قرار ميكند و هر يك را در فصلي جداگانه  تقسيم مي

به گونه يي تنظيم شده كه بتواند كمال و نقصان انسان را شرح دهد و محك و معياري 
مدعيان راه طريقت و حقيقت و ارباب سلوك و معرفت را كه نقد وقت خويش بر آن «باشد
   3»زنند مي

 چه گونه ةمعاد نيز حاصل و نتيجي انسان در اختيار او نيست و  اما از آن روي كه مبدا
زيستن و معاش اوست، بخش اعظم كتاب؛ يعني تقريبا دو سوم آن به چه گونگي سلوك انسان 

هاي  نظريه«البته نمي توان ناديده انگاشت كه . در دوران حياتش اختصاص يافته است

                                                            

 .3576 مثنوي، دفتر سوم، بيت -1
 .96 احاديث مثنوي، ص-2
 .29 مرصاد العباد، ص-3
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ي وي، كه  وجود شخص را در وراي خود زميني و تجربة دامنة اهل طريقت، گسترةمعادشناسان
بدين ترتيب اين . سازند بخشند، بر وي آشكار مي ها خود را بدان هويت مي بسياري از انسان

 استعداد و عمق خود، ة تكامل انسان با هم آنهاةهايي هستند كه به وسيل ها نيز روش نظريه
ه شناختي ك. باشد هاي وضعيت انساني مي  توانايية شده و زمينه ساز شناخت واقعي همشناخته

   1».به كمال انسان نظر دارد

  انسان تركيبي از روح و جسم
صاحب مرصادالعباد، مثل عارفان و روان شناسان ديگر، وجود انسان را مركب از دو بعد 

 انسان شناسي است كه از ة البته اين بحث يكي از مباحث عمد.داند روحاني و جسماني مي
توان ردي از آن يافت، در  ترين جايي كه ميدور. ديرباز ميان فلاسفه و حكما مطرح بوده است

افلاطون و استاد او سقراط «.  حكماي يونان و از آن جمله سقراط و افلاطون استةانديش
 موجودات طبيعي، ةگويند انسان حسي، صنم و نمونه و پرتوي از انسان عقلي است و كلي

ي است عقلاني؛ افراد اند و براي انسان، فردي و افرادي حسي و فرد اصنام موجودات عقلي
   2». فرد عقلاني هستندةمونحسي صنم و ن

انسان نام است براي جسد معين و نفس معين كه «: اند كه اخوان الصفا نيز بر اين باور بوده
يكي از آن دو جزء شريف است و . ساكن در جسد است و جسد و نفس دو جزء براي انسانند

يكي مانند درخت است و ديگري . شر استمانند لُب است و جزء ديگر كه جسد باشد ق
جسد مركب از گوشت و پوست و . نفس راكب و جسد مركوب است. ثمري آن است) نفس(

استخوان است و نفس جوهر سماوي روحاني است و ناطق نوراني است و باقي و دراك 
  3».است

تنهايي طبق اين ديدگاه، نه روح به . انسان اتحادي از روح و جسم است«به سخن ديگر 
. حقيقت انسان است، نه پيكر مادي وي؛ بلكه حقيقت آدمي اتحادي است از روح و جسم

                                                            

 .81هاي صوفيان، ص  آموزه-1
 .316 فرهنگ معارف اسلامي، ص-2
 .122 فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، ص-3
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هاي  ثيرپذيري از آموزهأ اما عارفان مسلمان، به ت1.»رود اتحادي كه با فرا رسيدن مرگ از ميان مي
دانسته، تن را تا جايي كه روح فراموش نشود،  قرآن مجيد، روح انسان را برتر از جسمش مي

  .اند خوارمي شمرده
شخص انسان بر مثال شجره يي «: گويد نجم الدين رازي در بيان پيوند جسم و روح مي

  2»وسلم است كه اول ما خلق االله روحي عليه االله تخم آن شجره روح پاك محمدي صلي. است
صوفيه را با رموز و اسرار نفس انسان آشنايي «البته اين ارج نهادن به روح در قبال جسم 

  3.»اص داده است و حكمت صوفيه از اين حيث بر ملاحظات مهم روان شناسي مبتني استخ
با توجه به اهميت اين مساله است كه نجم الدين رازي به مبحث عقلاني و عميق مراتب 

صوفيان با باطن سرو كار دارند و معرفت صوفيانه يعني آگاهي از «البته . شود روح كشيده مي
  4»حوال و مقامات باطنياعمال و اطوار قلب وا

بنابراين با توجه به ارجمندي روح در قبال جسم و نيز باورهاي مسلمانان نسبت به اين بعد 
توان   مي آنهاةشود كه بر پاي آسماني انسان است كه نجم الدين رازي براي روح مراتبي قايل مي

ارواح « او ةبه گفت. هاي مادي و معنوي انسان را نيز تعيين نمود مراتب نقص و كمال و ارزش
پس، از انوار ارواح انبيا، ارواح .  السلام و از فطرت نور محمدي بيافريدةانبيا را عليهم الصلو

اوليا بيافريد و از انوار ارواح اوليا ارواح مومنان بيافريد و از ارواح مومنان ارواح عاصيان 
   5»بيافريد و از ارواح عاصيان ارواح منافقان بيافريد و كافران

ين و اسفل سافلين اين خط، د فروةبدين ترتيب در اوج خط كمال آدمي، پيامبران و در نقط
نجم الدين رازي براي تجسم اين انديشه در ذهن مخاطب به . منافقان و كافران قرار دارند
مثال اين مراتب همچنان بود كه قنادي از نيشكر قند بيرون «: گويد تمثيلي گويا متوسل شده، مي

 پس از آن قند سپيد، اول بار كه بجوشاند، نبات سپيد بيرون آورد و دوم بار بجوشاند .گيرد

                                                            

 .549، ص2 المعارف تشيع، ج ةداير -1
 .402-403 مرصاد العباد، ص-2
 .103 ارزش ميراث صوفيه، ص-3
 .59 شناخت عرفان و عارفان ايراني، ص-4
 .38 مرصاد العباد، ص-5
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سيم كرت بجوشاند شكر سرخ بيرون گيرد، چهارم كرت بجوشاند . شكر سپيد بيرون گيرد
طبرزد بيرون گيرد، پنجم كرت بجوشاند قوالب سياه بيرون گيرد و ششم كرت بجوشاند دردي 

از اول مرتبت قندي تا اين قطاره . به غايت سياه و كدر بود.  گويندماند كه آن را كه قطاره
آن كسي كه به تصرف قناد وقوفي ندارد، . شود تا سياهي و تيرگي بماند صفاي سپيدي كم مي

 البته به باور او وقتي 1».نداند كه قناد اين اجناس مختلف متنوع متعدد از يك قند بيرون آورد
هر نفسي بر حسب استعداد و تاييد رباني در حق او، «كند   گذر مينفوس انساني از اين مراتب

رسد كه مستحق آن بوده است و به مرتبتي كه در عالم ارواح اهليت آن داشته  به مقامي مي
  .2»است

گويد در سفر طولاني و دشوار سير از نقص به كمال، هر مرغي  بنابراين همچنان كه او مي
و بي گمان در نظر او سيمرغ يكي از اسامي . »آن را سيمرغ بايد «. قاف برسدلّةنمي تواند به ق

 با توجه به تمثيل .3»از جهت آن كه در پس قاف قالب مخفي شده است«. انسان كامل است
هاي فردي در معاش و معاد آدمي نظر  رسد كه نجم الدين رازي به تفاوت فوق به نظر مي

بعضي را به «. پيمايد ايش مراتب كمال را ميداشته، معتقد است هركس متناسب با استعداده
آن را . ها مختلف است خواند و بعضي را به كراهت و عنف كه مزاج استمالت به حضرت مي

 لطف باشد به ةكه مستحق عنف باشد، اگر به لطف خوانند قدر آن نداند و آن را كه شايست
 اساسا محققان، راهيان موفق اين نمايد كه  اما چنان مي4».عنف خوانند از آن دولت محروم ماند

كافران «. به همين دليل ميان كافران و مومنان محقق با مقلدّان تفاوت قايل شده است. اند مسير
   5».چنانك مومنان محقق ديگرند و مومنان مقلٌد ديگر. مقٌلد ديگرند و كافران محقق ديگر

                                                            

  .38 همان، ص-1
 .37 همان، ص-2
 .68 فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص-3
 .143 مرصاد العباد، ص-4
 .290 همان، ص-5
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 او ةزيرا به گفت. داند ها مي سانبا توجه به همين باور، پيامبران را برترين و كامل ترين ان
 و در اين ميان پيامبر بزرگوار 1».اند سالك مسالك حقيقت و مقتدايان مسالك شريعت بوده«اينان

  ».قافله سالار قوافل اولياست«اسلام 

  نياز بشر به هدايت 
هاي انسان و دشواري انتخاب راه درست تمامي آدميان به  با توجه به مراتب ارواح و نقص

نفس قدسي انسان محكوم به تعلق با نفس حيواني «يت پيامبران نيازمند خواهند بود؛ زيرا هدا
اما همين معني، در عين آن كه جان وي را در اين عالم به احساس غربت وامي داشت، . شد

 نفس مطمئنه، ةترقي وي را در مراتب و اطوار كمال، در صعود از منزلگاه نفس بهميي تا مرتب
ساخت و هر چند زلت او بهانه يي براي هبوط وي به عالم حسي گشت،  كن ميبراي وي مم

باز عالم حسي مانعي براي عروج انساني به ماوراي حس نشد و انبيا و اوليا كه شريعت و 
 انتقال يافت، مقام خلافت الهي را در عرض، تحقق و  آنهاطريقت همچون ميراث آدم به

   2».استمرار بخشيدند
ايت آدمي چيزي جز درك حقيقت و وصال حق نيست پس هر انسان ناگريز از آن جا كه غ

هاي حاصل  ولي داشتن بعد خاكي و آلايش.  وجود خويش فعليت بخشدةبايد به اين امر بالقو
 اين ةبه باور نجم الدين رازي پيامبران واسط.  به خدا برسداز اين بعد، نمي گذارداو مستقيماً

اند به ياري بعد روحاني خود، بر بعد  هايي كه توانسته انسان. اند  انسانالبته پيامبران نيز. كاراند
هاي  اما اين كار بسي دشوار است و همه كس قادر نيست به آساني خواست. خاكي غلبه يابند

هاي  به باور او انسان به دليل تناقض. جسماني خويش را محدود كرده، به تقويت روح بپردازد
 خدا و شيطان است، همواره ميان فرشتگي و حيواني خود سرگردان درون كه حاصل رويارويي

گيرد و براي رهايي از  است و ناگريز بر سر دو راهي پيروي از نفس و فرمان برداري قرار مي
گردد، تا با انتخاب راه درست به كمال  اين سرگرداني و سردرگمي به هدايت نيازمند مي

  .  شايستگي آن را دارد نايل آيدخويش لطمه يي وارد نياورد و به آن چه
                                                            

 .143 همان، ص-1
 .661، ص2 سرّ ني، ج -2
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در عين حال نجم الدين رازي به تقليد محض از پيامبران نيز باور ندارند؛ بلكه معتقد است 
زيرا مثلا اين كه يهودان و ترسايان . هركس بايد براي انتخاب دين حقيقي، محققانه مطالعه كند

  1.نان نبوده استاند، متناسب با فطرت آ و مجوسان دين پدران خود را پذيرفته
 كساني كه پيش تر، اين ة تكامل بايد از تجربةبنابراين هر انساني براي قرار گرفتن در چرخ

اما البته معتقد . اند به نظر او اين آدميان مجرب، پيامبران و پيران. اند، بهره گيرد مراحل را پيموده
ن تخم طلب است كه در نه به پيغمبر حاجت است و نه به شيخ و آ«است كه در بدايت راه 

 ولي از آن پس كه درد طلب به جان آدمي چنگ 2».ثير نظر عنايت نيفتدأها جز به ت زمين دل
دهد، دشواري آغاز  اندازد و به سان انگيزه يي نيرومند او را به جانبي معين سوق مي مي
، و 3اند طباعيانزيرا ناشناختگي راه و قاطعان طريق كه به نظر او فلاسفه و دهريان و . گردد مي

توسل به شيخ و پيامبر ضرورت  4نيز از آن روي كه ترقي انسان به وسايط و مراحل است
بدانك در سلوك راه دين و وصول به عالم يقين از شيخي «گويد  به همين دليل مي. يابد مي

.  به نظر او همان طور كه5».كامل راه بر راه شناس صاحب ولايت صاحب تصرف گزير نباشد
بر خويش و « خويش نمي پردازد، هيچ كس نبايد ةشود، خود به معالج ي طبيبي بيمار ميوقت

  6».علم خويش اعتماد كند
هاي ديگر  تواند به انسان اگر بر آن باشيم كه پير در نظر او انساني كامل است، اوصاف او مي

 نجم الدين رازي به نظر. ، راه كمال خويش را هموار نمايد آنهاكمك كند تا با آراسته شدن به
پيران راستين عالم، بايد معتقد، خردمند، سخاوتمند، شجاع، عفيف، بلند همت، شفيق، حليم، 
باگذشت، خوش خلق، ايثارگر، كريم، متفكر، اهل تسليم و رضا، باوقار، با سكون و ثبات و 

                                                            

 .141 مرصاد العباد، ص-1
 .227 همان، ص-2
 .235 همان، ص-3
 .234 همان، ص-4
 .226 همان، ص-5
 .225 همان، ص-6
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ه از اوصاف اند و بايد به كمك پيران لحظه به لحظ  اما مريدان كه نيازمند اصلاح1.هيبت باشند
بايد توبه كنند، زهد ورزند، از .  خويش بيفزايندةهاي پسنديد  خود بكاهند و بر صفتةنكوهيد

باور درستي بيابند، تقوا پيشه كنند، صبور باشند، مجاهده نمايند، . ها مجرد شوند  دلبستگيةجمل
ل نياز شجاعت داشته باشند، بخشش كنند، اهل فتوت باشند، صدق و عمل داشته باشند، اه

تفويض، گام  مت و عقل، ادب، حسن خلق، تسليم وباشند، عياري بدانند، در مسير ملا
   2.بردارند

  معرفت
بينيم كه  هاي انسان ساز جز از رهگذر معرفت حاصل نمي شود، مي از آن جا كه اين ويژگي

از  او مقصود ةبه گفت. معرفت در انسان شناسي نجم الدين رازي عنصري تعيين كننده است
آفريدن موجودات، وجود انسان بود و مقصود از آفرينش انسان معرفت ذات و صفات حضرت 

معرفت حقيقي جز از انسان درست «البته معرفت فقط به انسان اختصاص دارد و . خداوندي
  . او اين معرفت همان امانتي است كه فقط انسان توان حمل آن را داردة به گفت3».نيامد

ازي انسان از آن روي قادر به حمل بار امانت است كه از دو بعد خاكي در نظر نجم الدين ر
 صرف برمي آيد و نه از روح ةزيرا حمل اين بار نه از ماد. و روحاني تركيب يافته است

از آن جا كه فرشته فقط نور و صفاي روحاني دارد و از قدرت جسماني محروم است . محض
دارد و از نور و صفاي روحاني تهي است و تنها و حيوان، برعكس، از قدرت جسماني بهره 

  . گردد موجودي كه اين هر دو را با هم دارد، فقط انسان است تنها او قادر به حمل بار امانت مي
قالب انسان از اسفل سافلين و «گويد، دليل اين كه  د اين انديشه ميأييدر جاي ديگر در ت

.  انسان بار امانت معرفت خواهد كشيدنروحش از اعلا عليين ترتيب يافته، اين است كه
معرفت « عارفي شريعت مدار، اين ة اما به باور او به مثاب4.»بايد قوت هر دو عالم در او باشد مي

                                                            

 .244-48 همان، ص-1
 .257-65 مرصاد العباد، ص-2
 .2 همان، ص-3
 .66 همان، ص-4
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چندان كه آدمي را از دين برخورداري بيش است، او را معرفت زيادت . در دين تعبيه است
داوندي است، معرفت را  و صفات خ او با تاكيد بر اين كه معرفت حقيقي معرفت ذات1.»است

  : مراتبي قايل شده است آنها عقلي، نظري و شهودي، تقسيم كرده و براي كاربردةبه سه گون
معرفت نظري خواص خلق  «2»موجب نجات نيست«معرفت عقلي از آن عوام است و 

اين مرتبه اگر چه بس بلند است و اين مقام اگر چه بس شريف است و مقام «و  3»راست
 ةا روح را بدين عالم، تخم وار، براي اين قدر نظر معرفت كه هنوز شكوفواص است، امخ

 معرفت از نظر او معرفت شهودي ة بنابراين بالاترين مرتب4.» انسانيت است، نفرستاندةشجر
 البته اين 5».اند  كايناتة موجودات و زبدةكه معرفت خاص الخاص است كه خلاص«است 

هايي كه در كنج  ر نيست، در كتابلي انسان جز از رهگذر آن ميس تعاگونه از معرفت كه
نجم الدين . مل و نظر عارف استأورد، يافت نمي شود ؛ بلكه حاصل تخ ها خاك مي كتابخانه

گردد و به ادراك و معرفت  رازي به رغم سير طبيعي معرفت كه از شناخت حسي آغاز مي
داند كه وقتي از كار بيفتد، تازه  حجابي ميگردد، معرفت حسي را به سان  عقلي منتهي مي

 از اين گذشته علم را هم كه حاصل معرفت است، از جهت 6.پذيرد معرفت حقيقي تحقق مي
يكي علم شريعت چون بدان كار نكنند نافع نباشد، «. كند ناسودمندي به دو دسته تقسيم مي

 علوم فلسفه كه آن را اگرچه في نفسه نافع است و دوم علم نجوم و كهانت است و انواع
اند و آن را اصول نام كرده تا به نام نيك كفر و  خوانند و بعضي با كلام آميخته حكمت مي

  7».ضلالت در گردن خلق عاجز كنند

                                                            

 .145 همان، ص-1
 .144 همان، ص-2
 .115 همان، ص-3
 .118 همان، ص-4
 .120 مرصادالعباد، ص-5
 .238 همان، ص-6
 .487 همان، ص-7
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اما از آن روي كه معرفت حقيقي جز از دل بر نمي آيد، در تقابل علم و دين، او انسان عالم 
چنان كه گفته شد نجم الدين رازي، معرفت دل را  هم 1.شمارد را بر انسان مومن مقدم مي

 ي نفس انسان دل است و هم ي او هم خلاصه زيرا به گفته. داند شايسته ترين معرفت بشري مي
 بدين ترتيب در نظام فكري او اين تقابل 2». هر دو عالم جسماني و روحاني استةدل خلاص«

  . شود ت منازعت عقل و عشق، نموده ميأدر هي

  عشق
به هر . كديگر نسازندهرگز با ي. منازعت و مخالفت است«باور او ميان عقل و عشق به 

دت رخت اندازد، عقل خانه پردازمنزل كه محب .ت كناره هر كجا كه عقل خانه گيرد، محب
آيد   و ناگريز در باور او عشق بهترين ابزار آدمي براي سير از نقص به كمال به شمار مي3».گيرد

به سخن . انداختند» الست بربكم«ها ابتدا به دست كاري خطاب   زمين دلتخم عشق در«و 
. ا اين موهبت نصيب هركس نمي گرددام.  بالقوه استعداد عاشقي دارندديگر در نزد او آدميان

  :  عشق به هر شاه و ملك ندهندةكه مملكت جاودان«زيرا 
  

 ملك طلبش به هر سليمان ندهند
  

  ندهندمنشور غمش به هر دل و جان  
  

 درمان طلبان ز درد او محرومند
  

 4»كاين درد به طالبان درمان ندهند  

  
د تواند ت در آن رش روح به قالب اين است كه تخم محبافزايد يكي از اسرار تعلق  و مي

  5. آن استةكرد و يحبهم و يحبون ميو
: رايج بوده استليف مرصادالعباد، در تصوف دو شيوه أمي دانيم كه در قرن هفتم و مقارن ت

 وة؛ يعني تصوف عاشقانه و ديگري شي» وجد و حال و شوريدگي و وارستگيةطريق«يكي 

                                                            

 .493 همان، ص-1
 .146 همان، ص-2
 .59 همان، ص-3
 .12 همان، ص-4
 .43 مرصادالعباد، ص-5
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. آميزيد م مي هنجم الدين رازي، در مكتب خود عشق و عبادت را به. علمي يا تصوف عابدانه
دهد  از يك طرف دلبستگي كامل به اجراي احكام شرع و ملازمت اوراد و اذكار نشان مي«زيرا 

خواهد ميان   و به دليل آن كه مي1».شمارد از جانب ديگر عشق را غايت معرفت و سلوك ميو 
عشق كه آزادي است و عبوديت كه تسليم شدگي است، آشتي برقرار نمايد كارش دشوار 

  . گردد مي
 ميان انسان و خدا در نسبت گويد نسبت به او خود به اين ناسازگاري اشاره كرده و مي

عبودياستتت و محب  .گويد شود كه مي  او از آن جا ناشي ميةا تضاد انديشام :»ت عبودي
فاصله يي كه از ميان برداشته نمي . شود فاصله يي است كه ميان انسان و خداي تعالي برقرار مي

ت، ا نسبت محبام... و بنده است و حق تعالي هميشه رب و خداوند انسان هميشه عبد. شود
محب در . ي استحبوب فاصله است، ليكن اين فاصله از ميان برداشتنهرچند ميان محب و م

2».كند شود، قرب پيدا مي ت محبت به محبوب، به او نزديك مياثر شد   
هاي قلبي دارد   عقل و عشق، با تاكيدي كه بر عشق و دريافتةبه هر حال پرداختن به مسال

ان بسنجد و بگويد عقل را هم از گردد كه عقل را با زن كند، موجب مي و عقل را تحقير مي
. اند، بنابراين نبايد براي معرفت ذات و صفات الهي با آن مشورت كرد پهلوي چپ روح آفريده

  3.است و برخلاف آن استزيرا هر چه عقل دريابد، حضرت حق از آن مبرّ

  نفي فلسفه 
ت فلسفي نيز اين نفي عقل كه در عالم عرفان پيشينه يي قابل تامل دارد، سبب نفي تفكرا

كند و آن را  ت از پيشينيان خود، نه تنها فلسفه را تحقير مينجم الدين رازي، به تبعي. گردد مي
راه مناسبي براي وصول به حقيقت نمي داند، بلكه فلسفي انديشان را هم بر نمي تابد و از آنان 

                                                            

 .30 همان، مقدمه، ص-1
 .43 همان، ص-2
 .59 همان، ص-3
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بيرون (مقام «ن هر دو بيچاره فلسفي، دهري و طبايعي كه از اي«: كند با لحني تحقيرآميز ياد مي
   1».اند محروم و سرگشته و گم گشته)  حيواني و رسيدن به مقام انساني ةآمدند از مرتب
برد و مراتب دانش و فضل او را انكار و از او  ام نام مي متفكران غير عارف از خيةاو از زمر
معروف و يكي از فضلا كه به نزد ايشان در فضل و حكمت و كياست «: كند چنين ياد مي
 شايد همين 2.»از غايت حيرت در تيه ضلالت، قرار داشته است«خيام است كه » مشهوراست

 روي دست تاريخ ةشود كه شهيداني چون سهروردي و عين القضا نگرش به فلاسفه باعث مي
ها مخالفتي ندارند؛ بلكه با  زيرا عارفاني چون نجم الدين رازي نه تنها با اين خونريزي. بمانند
از اين روي است كه بايد در انسان دوستي اينان كه فقط . كنند وت خود آن را تاييد هم ميسك

شنوند و  شنوند و صداهاي ديگر را به ويژه اگر مخالف باورشان باشد، نه مي صداي خود را مي
  .نه قبول دارند، شك كرد

هاي خود  شهبيند مخالفان، فرصت طرح اندي از اين گذشته حتي نجم الدين رازي وقتي مي
هيچ پادشاه را درد دين دامن جان نمي گيرد كه در دفع «: گويد اند، خشمگين شده مي را يافته

هاي  يعني صاحبان انديشه» اننبددي« و از اين كه چرا 3»اين آفت كوشد تا جبر اين خلل كند
: گويد و ميكند  سف ميأاند كه بتوانند از عقايد خويش دفاع كنند، اظهار ت مخالف، قدرتي يافته

هاي پيش كس را از اين طايفه زهره نبودي كه افشاي اين معني كردي، كفر خويش  در عهد«
 ديني را مستعد برخوردي ة صوفيان، جامعنةالبته اين نگرش تنگ نظرا) همان(. »پنهان داشتندي

شود، سرانجام به دامن خودشان  كند و آتشي كه به دست اينان برافروخته مي خشونت بار مي
  .يابد رواج مي» بدديني«افتد وصوفي كشي، لابد به دليل  نيز مي

  استعداد انسان براي تحول و تكامل

                                                            

 .31 همان، ص-1
 .31 مرصاد العباد، ص-2
 .394 همان، ص-3
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اق، خوديار، خودساز و عرفان انسان سالار است و انسان را موجودي اصيل و با اراده، خلّ«
 بنابراين انسان بايد استعدادهايش را بشناسد 1.»شناسد دگرگون ساز خود و پيرامون خويش مي

 و براي 2 و بالقوه مستعد آينگي استزيرا نفس او ذاتاً.  در راه كمال، استفاده نمايد آنهاو از
پس براي رسيدن به كمال بايد از مسالك و مهالك بسيار . رسيدن به كمال نيازمند تربيت است

   3». شريعت و طريقت و حقيقت دست ندهدة سلوك بر جادةجز به واسط«عبور كند و اين 
 تمام نماي جمال حضرت ةتواند آيين مام هستي چيزي را جز نفس انسان كه مياو در ت

آدمي آيينه يي است كه اگر صافي گردد . الوهيت و مظهر تمام صفات او باشد، نمي شناسد
به هر صفت كه حضرت «پس . مستعد دريافت هر آن چه در برابرش قرار گيرد، خواهد بود

حب رف صاهر صفت كه از آيينه ظاهر شود، تص. ي شودبر آن صفت درو متجل. ي كندبرو تجلّ
  4».او را پذيرايي عكس آن بيش نيست، چون صافي شود. ي بود، نه از آن آينهتجلّ

  اراده 
 نجم الدين رازي اگر چه كمال انسان مطلوب است، تا او خود نخواهد و اراده ةبه گفت

اگر «: گويد كانت مي. دي مستقل استزيرا انسان موجو. لي در او پديد نمي آيدنكند، هيچ تحو
كند، اگر صاحب صنعت و  ت دارد، اگر نظام اقتصادي و سياسي بنا مييانسان دين دارد، اگر مدن

همه را  حياتي است، ةهاي اخلاقي است و اگر صاحب هر پديد هنر است، اگر پاي بند ارزش
به )  كانتةسان در انديشجايگاه ان(»  خود به وجود آورده استةبه خواست و تصميم و اراد

. مكنت هواي نفس راندن نباشد«گويد عمل كسي كه  همين دليل است كه نجم الدين رازي مي
هواي نفس نراند و طاعت كند، اگرچه ثواب باشد وليكن نه چون آن كس را كه اسباب هوا 

 ترك  حقّ براي تقرب به»مخلصاً« راندن به انواع ميسر باشد، قدم بر سر جمله نهد و خالصاً
   5».شهوت و لذت و هواي نفس كند

                                                            

 .401 خط سوم، ص-1
 .3 مرصاد العباد، ص-2
 . همان-3
 .322 همان، ص-4
 .419 همان، ص-5
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به همين دليل هنگام سخن .  كمال باشدةكسي شايست ا به هر حال اعتقاد ندارد كه هرما
گفتن از معاد و بيان نظرهاي موافق و مخالف محققان در باب اعتلاي مراتب انساني از مقام 

ا آنچ نظر اين ام«: سازد  مطرح مي خود را در اين بابة جبرگرايانةپيشين به مقام برتر، انديش
 ضعيف را اقتضا كند و در كشف معاني و حقايق اشيا مشاهده افتاده است، آن است كه بعضي

ي ي يابند و به مقامي ديگر رسند و بعضي ديگر اگرچه ترقّنفوس از مقام خويش به تربيت ترقّ
: 1»ت صفوف ارواح چهار آمديابند اما به مقامي ديگر نرسند و آن چنان است كه در بدايت فطر

صف اول ارواح انبيا، صف دوم ارواح عوام اوليا و خواص مومنان، صف سوم ارواح عوام 
. مومنان و خواص عاصيان و صف چهارم ارواح عوام عاصيان و ارواح منافقان و كافران

  )همان(
ت اين طبقات بنابراين او به سلسله مراتب كمال انسان به طور مطلق باور ندارد و معتقد اس

كفر و ايمان را مثل دو روي يك ي او به رغم عارفان ديگر كه حتّ. بايد در خود بسته بمانند
دانند، استعداد آينگي انسان را كه خود مطرح كرده، مشروط به طبقات روحاني فوق  ه ميسكّ

يابد يك رورش مثل گندم كه اگر پ.  ديگر را ممكن نمي داندةدانسته، رسيدن از طبقه يي به طبق
ا آخر گندم است، دگرگوني وجود دارد اما مراتبي است و به باور او ام. تخم هفت صد شود

رسد، نه به كمال  ارواح پست هرگز عالي نمي شوند و هركس به كمالي كه مختص اوست مي
يابد و جماعتي از آن غافل  اگرچه در اين ميان گروهي به سير كمالي خود آگاهي مي. مطلق
 ةداند و با اشاره به آي بنابراين، نجم الدين رازي اوصاف انسان را ذاتي و جبلي مي. مانند مي

شود كه كمال را لايق  گرايدو همين امر سبب مي به نوعي از جبر مي» لا تبديل لخلق االله «ةشريف
هر انساني نداند و همچنان كه در بحث از مراتب ارواح ديديم به نظر او هيچ انساني قادر به 

اين انديشه در عرفان اسلامي پذيرفته شده است و عارفان ديگر .  به مقام پيامبري نيسترسيدن
اشاره كرده 2083تا 2077از آن جمله مولانا هم در دفتر سوم مثنوي به اين موضوع از بيت 

  :است
  

 خاص او ةهر نفر را بر طويل
  

 اند اندر جهان جست و جوي بسته  
  

                                                            

 .345 همان، ص-1
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و در  استعداد ازلي و خلقت ذاتي خود محصور است ةايرهر انساني در د«طبق نظر مولوي 
به مقتضاي استعداد، . ن، گام برمي دارد و از آن تجاوز نمي كندشعاع فطرت، در مرزهاي معي

ه اين جبر صوفيانه پس از  البت1ّ.»زند و نمي تواند از كشش درون رهايي يابد دست به كاري مي
مه يافته است، مثلا شيخ محمود شبستري، هم اين اين هم در ميان نظريه پردازان تصوف ادا
  :مساله را با صراحت بيشتري بيان كرده است

  
 كدامين اختيار اي مرد جاهل

  
 2كسي را كاو بود با لذات باطل  

  
به .  صاحب مرصاد العباد بازگشت آدميان بر اساس طبقات روحاني آنان خواهد بودةبه گفت

. داند  تناقض آشكار، او انسان را مسئول اعمال خويش مي جبرگرايانه، در يكةرغم اين انديش
شود، احتمالا قابل تعميم به تمام آدميان نيز خواهد  اگرچه اين انديشه در پيوند با شاه مطرح مي

و او را آن عذر مقبول نيفتد كه گويد من چنين يافتم، يا وبال آن بر گردن آن كس بود كه «: بود
خوذ بود كه آن ظلم و بدعت مقرر داشت و بدان أشد و امير نيز منهاد، چه، وبال آن كس را با

  . بنابراين باور او در ميان جبر و اختيار لغزان است 3.»رضا داد
يابيم كه نجم الدين رازي به برقراري اعتدال ميان  هاي درون در مي در سخن گفتن ازتناقص

 او نبايد از ةبه گفت. باور نداردا به نفس كشي ام. ادي و معنوي انسان باور داردهاي م خواست
او .  آب حيات معرفت دانستةد؛ بلكه بايد اين ظلمت را سرچشمظلمت نفس اماره هراسي

گويد  نگرد، با فرشتگان مقايسه كرده، مي كساني را كه به ظلمت نفس اماره به چشم حقارت مي
. ليفه شنيدند، در نگريستندچون اسم خ. بودند» اني اعلم ما لا تعلمون «ةاطفال كار ناديد«اينان 

ندانستند كه آب حيات معرفت در آن ظلمات تعبيه . از سياهي برميدند. ظلمت نفس ديدند
   4».است

                                                            

 .149 حدود آزادي انسان، ص-1
 .368يت،  گلشن راز، ب-2
  .437 مرصاد العباد، ص-3
 .335 همان، ص-4
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زيرا اعتدال . بنابراين معتقد است كه بايد ميان اوصاف متناقض درون، اعتدال برقرار كرد
و بي قدر كردن سوي ديگر،  آدمي را از فرو غلتيدن به يكي از طرفين افراط و تفريط  آنهاميان

مثلا به نظر او دو صفت هوا . داردو نمي گذارد آدمي از مقام انساني خود دور گردد مصون مي
و از ديگر سوي موجب ترقي عقل و ايمان است كه ) دل(و غضب از سويي سبب رشد نفس

اين دو ورزد و معتقد است اگر ميان  كيد ميأبر ضرورت به كار گيري هر يك در موضع خود، ت
ل سبعي و بهيمي، تنزّة گردد و به مرتب اعتدال برقرار نشود انسان به اوصاف ناپسند متمايل مي

  .كند مي
ت از حد بگذرد گويد اگر اين وضعي داند و مي او اعتدال را جذب منافع به قدر ضرورت مي

برعكس ) 180: همان(آيد  و آدمي به زيادتر از آنچه مورد نياز است، ميل كند، شره به وجود مي
ت و غيرت و همهر وقت هوا و غضب قصد علو كنند از آن دو عشق و محب1.شود ت زاده ميي   

 توان صفات ذميمه رابه ضد شيخ براي ايجاد اعتدال ميان اوصاف متقابل، معتقد است مي
 سخاوت توان بخل را با مثلا به باور او مي.  معالجه كرد؛ يعني به علاج به اضداد اعتقادداردآنها

   2.و غضب را با حلم و بردباري درمان كرد
زيرا . ي ترك تمتعات بهيمي و حيواني كندلّنجم الدين رازي معتقد است كه آدمي نبايد به ك

هاي حيواني و  بنابراين براي اين كه ميان خواست. گردد در اين صورت از فوايد آن محروم مي
به همين دليل . داند ريعت را ابزار مناسبي مينيازهاي انساني تعادل برقرار گردد، توسل به ش

 را نبينند و اين ظلمت است و از طبع، همه ظلمت آيد وهمه خود بيند و حقّ«: گويد مي
حجاب و چون به فرمان كند در همه او بيند و هيچ خود را نبيند و حق را بيند و اين عين نور 

   3».است و رفع حجب
براي تعديل اوصاف ذميمه و ايجاد تعادل ميان افزون بر اين او مثل عارفان ديگر 

ها تاكيد  ب ترين راهي يكي از مناس ل شدايد به مثابهو تحم» رياضت«هاي درون، بر  تناقض
                                                            

 .184 همان، ص-1
 .199 همان،ص -2
 .161 همان، ص-3
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ا در عين حال معتقد است رياضت بايد مثل رياضت راهبان به افراط نگرايد و نيز ام. ورزد مي
ر او در تعيين جهت و هدف رياضت، معيا. تحمل شدايد بايد جهت و هدف الهي داشته باشد

  1.كفر و ايمان است

  ذكر و خلوت گزيني
داند و به باور او به ويژه وقتي انسان  نجم الدين رازي ذكر را يكي از لوازم كمال انسان مي

بخشدو براي   ذكر، دل را صفا مي2دربند حجاب نسيان اسير گردد، ذكر، اسباب رهايي است
 به 3هاي غير ضروري پرهيز كرد ه خلوت پناه برد و از اختلاطرسيدن به صفاي درون بايد ب

 از نظر او 4.»بناي سلوك راه دين و وصول به مقامات يقين، بر خلوت و عزلت است« او ةگفت
عزلت و انقطاع از خلق و «چله نشيني يعني خلوت كردن با خويشتن خويش و نيز پرداختن به 

به باور او .  براي انسان ضروري است5ب رسد،مقام تقرّلوفات طبع و باختن جاه و مال، تا به أم
اما به ذكر زباني باور  6.حواس و وساوس شيطاني آفت راه و علاج آن ذكر و نفي خواطر است

خلاصه اين كه او به . گويد بايد ذكر را از زبان بستاند تا دل به ذكر مشغول شود ندارد و مي
  7.قايل است» كيميا گري ذكر«

  وقخدمت به مخل
 عرفاني و معرفت شناسي ةبه رغم آن كه نجم الدين رازي عبادت و عشق را از اركان نظري

خدمت به خود قرار داده، و عبادت را هم مانند عشق از وسايل معرفت و وصول دانسته، گاه 
گويد داند و مي وسي برتر ميهم نوع را از سبوحي و قد :»ت عمر او به عز خداوندي كه در مد

                                                            

 .292-3 همان، ص-1
 .267 همان، ص-2
 .206 همان، ص-3
 .281 همان، ص-4
 .203 همان، ص-5
 .204 همان، ص-6
 .208 همان، ص-7
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ان اگر يك بار بر سر چاهي دلوي آب در سبوي پيرزني كند او را بهتر از آنك در آن جه
لدين رازي به رغم  نجم ا1.صدهزار سال در حظاير قدس به سبوحي و قدوسي مشغول باشد

دش در باب انسان بر زندگي اين جهاني و تعامل ميان آدميان و هم ياري آنان هاي مجرّ انديشه
ر در عين حال كه به خلوت گزيني و انزوا اعتقاد دارد، به به سخن ديگ. ورزد تاكيد مي

 به قلمرو حكومت و عملكرد سياسي و ريزرفتارهاي اجتماعي انسان نيز بي توجه نيست و ناگ
  . شود اجتماعي انسان وارد مي

  انسان و حكومت
آيد و  صحبت از عدالت اجتماعي نيز پيش مي«گوييم ناگريز  وقتي از انسان سخن مي

به همين دليل نجم الدين رازي . شود هم مطرح مي 2»از طرز توزيع مكنت در جامعهصحبت 
با بررسي . بخشي از كتاب خويش را به پيوند انسان با جامعه و حكومت اختصاص داده است

كند  يابيم كه انسان در روزگار مولف در جامعه يي زندگي مي اين بخش از مرصاد العباد در مي
از آن روي . اند هاي آن در اختيار دارند و مردم را از آن محروم كرده ثروتكه قدرتمندان تمامي 

هاي الهي متنعم  كه آدمي براي رسيدن به مقام انسان؛ يعني كمال و فرشتگي خود بايد از نعمت
گردد زمينه يي مساعد و مناسب براي رشد خويش فراهم آورد، ناگريز بايد از حكومت و 

كند، تعيين   تا حقوق انسان در جامعه يي كه در آن زندگي ميتعامل مردم با آن سخن گفت
  .  عاملي تعيين كننده در رشدش ارزيابي گرددةيزان آرامش و اظطراب او به مثابشود و م

نجم الدين رازي با توجه به مراتب ادراك سياسي و اجتماعي عصر خويش سلطنت را 
. ام حكومتي جامعه خويش ارائه نمايدكوشد تصويري از نظ داند و مي  حكومت ميةبهترين شيو

  .شوند ظاهر مي... كر، فقيه وهاي مختلفي نظير شاه، وزير، مذّ ها در نقش نظامي كه در آن انسان
ها چه گونه بايد نقش خود را  له نشان دادن اين است كه آدمأا قصد او از طرح اين مسام

 يابد، فساد و تباهي بدان راه نيابد و ايفا كنند تا زندگي در مسير طبيعي خود قرار گيرد، ادامه

                                                            

 .110 همان، ص-1
 .234 نه شرقي، نه غربي، ص-2
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 خود ةت و رفاه نسبي حاصل از عدالت اجتماعي، بتواند استعدادهاي بالقويي امن آدمي در سايه
  . را بالفعل نمايد

گويد و به جاي پرداختن  سخن مي» يكلّ«البته در اين بخش نيز از انسان و حكومت به طور
اگرچه نمي توان فراموش كرد كه او پس . كند گرايي ميهاي موجود، بيش تر آرمان  تيبه واقع

شود در جمله يا   ميزيرهاي آرماني هر حوزه از حكومت، ناگ ي مسايل و بيان چهرهلّاز طرح ك
آن » واقعيت«است كه » حقيقتي«گويد  جملاتي بس كوتاه با تاسف اذعان نمايد كه آن چه او مي

  .در عصر او مشهود نبوده است
دين رازي در اين نظام كه به نظر او اگر نگوييم فاسد است، دست كم اصلح و البته نجم ال

اما از آن روي كه انساني . كند و از احترام هم برخوردار است قابل قبول نيست، زندگي مي
پس ميان ذهنيت او از .  دنيوي قانع نمي شودةهاي جيف فرهيخته است، به استخوان ريزه
آيد و اين پارادوكس پذيرش و  هست تناقضي به وجود ميحكومت آرماني و آن چه واقعا 

اين . اند اعتراض، همان است كه تمام فرهيختگان جامعه در اعصار مختلف با آن مواجه بوده
گرايشي است اشراقي و شهودي و عرفاني كه بايد آن را در آثاري «طرز تلقي از مسايل بيرون، 

لط اجتماعي راغب است و نوعي نفي جست كه با فاصله گيري از ساخت و مناسبات مس
كه حاصل برخوردي منفي ... مانند بسياري از آثار متصوفه و عرفا و. كند منفعلانه را توصيه مي

هم از علو سكرآميز . ت است كه آدمي را از امكان اعتلاي خويش باز داشته استبا دنيا و واقعي
  1.»ي آلوده استندگي معمولي مادروح او جلوگيري كرده است و هم ارزش او را به ابتذال ز

داند و  به هر روي نجم الدين رازي سلطنت و خلافت را نيابت حق تعالي در زمين مي
 پس شاه نيز بايد 2. خدا دانسته استة دليل حضرت پيامبر سلطان را سايگويد به همين مي

و داد و هم داند كه از كسي ديگر بستد كه بد«پادشاهي خود را عطاي خداي تعالي شناسد و 
ت و چون شاه شبان و رعي» پادشاهي خلافت خداست« پس 3».بستاند روزي و به ديگري دهد

                                                            

 .190 معاصر، ص انسان در شعر-1
 .411 مرصاد العباد، ص-2
 .414 همان، ص-3
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تا تواند احكام رعيت به ديگران باز « بايد با استقلال راي حكومت كند و 1 اوست،ةرم
 خود شاه بر مردم دل نمي ةزيرا به اعتقاد او نواب حضرت و امراي دولت به انداز»نگذارد
  .سوزانند

 و عدلش تابع شريعت باشد؛ يعني 2»ميل جور نكند«شاه بايد به عدل حكومت كند و 
 از متابعت هوا 3»اگرچه عدل كند بر طبع نكند، به شرع كند و براي حق كند نه براي خلق«

  . كند به فرمان خدا كار نخواهد كرد زيرا كسي كه از هواي نفس پيروي مي. بپرهيزد
ومت را به دليل تاثير بدش بر روابط شاه و خدا، ترك علي رغم برخي عارفان كه حك

توان  پادشاهي خلق با مقام نبوت مي«ي  راه سلوك نيست و حتّگويد پادشاهي سد كنند، مي مي
 شاه نه تنها بايد با 5»ب حضرت راسيلتي است تقرّترين و سلطنت نيك« و به نظر او4»كرد

ظالمان را از ظلم و فاسقان را از «بلكه » درعيت به عدل گستري و انصاف پروري زندگاني كن«
م علما را موقر دارد تا بر تعلّ«و »ضعفا را تقويت و اقويا را تربيت نمايند«و » فسق منع فرمايد

من جويد تا در صلاح و طاعت راغب تر به صلحا تبرك و تي«و » علم شريعت حريص گردند
  6.»شود و اقامت امر به معروف و نهي از منكر فرمايد

ا همچنان ام 7.»جز به آلت مملكت و سلطنت نتوان رسيد«او معتقد است به تمامت اخلاق 
ها از شاهان صورتي بر نمي آيد و اين شاهان جز فساد و تباهي كاري نمي  دانيم اين كه مي
  .كنند

به هر روي با اين كه نجم الدين رازي مسايل سياسي و اجتماعي را در حد سلوك 
هد و د ند، اولا انديشه و جهان بيني سياسي و اجتماعي خود را نشان ميك پادشاهان مطرح مي

                                                            

 .437 همان، ص-1
 .415 همان، ص-2
 . همان-3
 .416 همان، ص-4
 .417 همان، ص-5
 .418 همان، ص-6
 .422 مرصاد العباد، ص-7
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ها خبري نبوده است، آگاه  له كه در جامعه عصر او از اين دادگريأثانيا خواننده را به اين مس
مستوجب «داند كه  مي» ابليس وقت خويش«به همين دليل است كه او شاه ستمگر را . سازد مي

گويد شاه در هر حالتي مامور است به عدل و  به قرآن كريم مي او با توسل 1.»لعنت است
البته نجم الدين رازي اول كسي . احسان و ايتاي ذي القربي و نهي از فحشا و منكر و بغي

هاي وقت مشاهده كرده؛ بلكه اين مسايل در آثار  نيست كه انسان را در پيوند با حكومت
از جالب ترين مختصات اين «بدالحسين زرين كوب  عةبه گفت. عرفاني ديگر نيز بازتابيده است

شايد در تمام ادبيات ايران اولين بار كه . ادبيات توجه آن است به احوال طبقات محروم
به يك معني شاعران و . ي حرف زدن به اين طبقات داده شد، در همين آثار عرفاني بود اجازه

دگان را آينه يي كردند براي تصوير بي نويسندگان صوفي، احوال مستمندان و بي زبانان و درمان
   2.»هاي اجتماعي عدالتي

هاي مناسب  بي گمان اگر حكومتي كه نجم الدين رازي تصوير كرده، استقرار يابد، زمينه
زيرا وقتي در جامعه ستم وجود دارد، همواره . آيد براي رشد و تعالي انسان در جامعه فراهم مي

گيرد كه نه تنها باعث اتلاف وقت و از  ستمديده، شكل ميمنازعه يي بنيادين ميان ستمگر و 
در انسان گرايي «در حالي كه . هاست، بلكه حاصلي جز تباهي انسان ندارد دست دادن فرصت

 گرايش به آن است كه انسان را، انسانيتي واقعي بخشد و عظمت آغازينش را در او با اساساً
. خ و طبيعت، غنابخش او باشد، متجلي سازدتواند در تاري شركت دادن وي در هر آن چه مي

هاي بالقوه، نيروهاي خلاق  تحقق اهداف انسان گرايان مستلزم آن است كه انسان تمامي توانايي
ي را ابزار آزادي خشد و بكوشد تا نيروهاي جهان مادو همچنين حيات خود را گسترش ب

  3.»خويشتن سازد
 جورناكردن و سويت ميان رعايا نگاه داشتن، و انصاف كردن،» عدل«بنابراين وقتي او بر 

 بدان 4خواهد كه قوي بر ضعيف ستم نكند و محتشم بر درويش بار ننهد كند و مي تكيه مي
                                                            

 .431 همان، ص-1
 .243صنه شرقي، نه غربي،  -2
 .164 فرهنگ علوم اجتماعي، ص-3
 .425 مرصادالعباد، ص-4
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بيند وقتي انسان از عدل و انصاف و رفاه و آزادي محروم است، در عين  دليل است كه مي
هايش را به دست نمي  انمنديهاي مناسب بهره گيري از تو هاي بالقوه، زمينه داشتن توانايي

توان فهميد كه  كند مي آورند، يا وقتي شاه را به تقويت علما براي كسب علم، ترغيب مي
يابيم كه به باور او بخش اعظم  فرهيختگان جامعه تا كجا آسيب پذيرند و از سوي ديگر در مي

ن كه بتواند از هاي مردم محصول جهل و ناآگاهي آنان است و سرانجام انسان براي آ تباهي
ها، قدم در راه كمال بنهد، بايد محيطي  ها و حجاب هايش بهره برگيرد و با رفع نقص توانايي

ليقوم الناس . (آرام داشته باشد زيرا عدل زمينه ساز حكومت مبتني بر قسط قرآني است
يابد كه  ، وقتي تحقق مي)و لقد كرمنا بني آدم(ي قرآن كريم  و كرامت آدمي به فرموده) بالقسط

به همين دليل نجم الدين رازي بر مبارزه براي رفع . او در جامعه يي صالح و سالم زندگي كند
  .ورزد ستم و بي عدالتي تاكيد مي

هاي شتابزده و ناگهاني حكومت، جامعه را متشنج و اذهان را  هاي بد و تصميم گاهي سنت
اند، از سر اضطرار آن را تحمل  خالفكندو در اين حالت، مردم اگرچه اساسا با آن م پريشان مي

اگر بر آن باشيم كه سنت نهادن در . گردند هاي بسيار مواجه مي كنند و ناگريز با دشواري مي
اعصار پيشين همانند وضع قانون در عصر ما بوده است، تاكيد مولف مرصادالعباد بر سنت 

يطي مناسب به رشد خود خواهد انسان در مح هاي بد، براي آن است كه مي حسنه و ترك سنت
هر سنت كه در تخفيف رعايا و آسايش خلق در «: گويد از اين روي است كه مي. ادامه دهد

، زمينه را براي آرامش محيط و تامل 1»مملكت نهاده آيد و هر بدعت سيئه كه برداشته شود
  .آورد انسان بر خود و خود شناسي، فراهم مي

  انسان دوستي شيخ در مقابل عمل 
ن دوستي كه در تمامي ادوار تاريخ مورد توجه مصلحان و اخلاق مداران جامعه بوده، انسا

 در واقع انسان دوستي 2.تكيه داشته است... خيرات، مبرات، تعاون اجتماعي، نوع دوستي و«بر 
نوع «عي انسان دوستي است بايدو كسي كه مد» علاقه به افراد بشر و ياري دادن به آنان«يعني 

                                                            

 427مان، ص ه-1
 .549 انسان دوستي، ص-2
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 و اين البته 1.نورزد» وست بدارد و از ياري دادن به ديگران و همدردي با آنان دريغآدمي را د
ا شناخت انسان و دوست ما. كار آساني نيست زيرا سخن گفتن از انسان كار دشواري نيست

  .داشتن او جز در مقام عمل مشخص نمي شود
 در ذهن او يكي از حوادث شومي كه شيخ به چشم خويش ديده و خاطره يي تلخ از آن

فتنه و فساد و قتل واسرو هدم و «او شاهد .  مغول به ايران استة مرگبار حملةنقش بسته، فاجع
از يك شهري كه مولدو « او ةبه گفت. اين قوم وحشي و كشتار بي امان آنان بوده است» حرق

ده اند، كمابيش پانصد هزار آدمي به قتل آم منشاي اين ضعيف است و ولايت آن، قياس كرده
همت » راع علي رعيته و هو مسوول عنهم« به گونه يي كه اگر حكام كه 2.»است و اسير گشته
   3.آيد كه يك بارگي مسلماني برانداخته شود نكنند، بوي آن مي

.  نگران وضع اسف بار كشورش بوده استتوان دريافت كه تا چه حد البته از سخنان او مي
زيرا آن گاه كه بايد با ايثار، . گويد نگران مسلمانان نيست رسد آن قدرهم كه مي اما به نظر مي

ي خويش را تنها گذاشت و در  انسان دوستي خويش را در عمل ثابت كند حتي اهل خانه
از سر اطفال و عورات نبايد رفت و از «گويد  بينيم به رغم آن كه مي زيرا مي .كنارشان نماند

دل « و نيز 4»به ترك حق و مسكن نبايد گفتصحبت دوستان و عزيزان مفارقت نبايد كرد و
، چون بيرون بردن متعلقان را از اين »نمي داند كه خود را در معرض هلاك و تلف بگذارد

عاقبت چون بلا به غايت رسيدو محنت به نهايت و كار به « او ةيابد به گفت مهلكه دشوار مي
ل رها كرده، جان از اين ، كسان خويش را دردست دژخيمان مغو»جان و كارد به استخوان

برد و براي آن كه خود را از ملامت ديگران برهاند، به آيات و احاديث متوسل  حادثه به در مي
من «و يا » الضرورات تبيح المحظورات «ةخواهد كار نارواي خويش را به وسيل شود و مي مي

                                                            

 .617، ص1 فرهنگ بزرگ سخن، ج -1
 .17صمرصاد العباد،  -2
 .17-18صهمان،  -3
 .18صهمان،  -4
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 اما از لحن او در 1.ايدتوجيه نم» الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين«و » نجا براسه فقد ربح
  : توان دريافت كه نمي تواند خود را از اين عذاب وجدان رهايي بخشد ابيات زير مي

  
بي بلا نازنين شمرد او را «
  

چون بلا ديد در سپرد او را   
  

 تا بداني كه وقت پيچاپيچ
  

 2»هيچ كس مر تو را نباشد هيچ  
  

ار كفّ«شنود چون  يزي نمي گذرد كه ميما چا. گريزد به هر روي، شيخ شبانه از همدان مي
دست يافتندو شهر بستدند خلق بسيار را شهيد كردند و بسي اطفال و عورات را اسير بردند و 

  .اند  او نيز از دم تيغ خون ريز مغولان گذشتهة و لابد دراين ميان خانواد3خرابي تمام كردند
ل مرصادالعباد، به كشته  تحرير اونويسد نجم الدين رازي، در  زرين كوب ميعبدالحسين

. شدن اهل و عيال خويش در عراق اشارتي داشته كه در تحرير دوم آن را حذف كرده است
 مغول، از رها كردن يار و ديار و ةگريختگان از پيش حادث«اين امر شايد بدان دليل باشد كه 

 را درخور ملامت  خويش از آن بلاي ناگهاني، خودةاكتفا كردن به نجات خود و خانواد
   4».اند يافته وجدان مي

 يافتن جايي امن است كه ةبه هر روي شيخ به رغم اين اخبار هولناك، همچنان در انديش
، در صدد رسيدن به جايي است »درد دين«و گذشته از اين . »درو اهل سنت و جماعت باشد«

  !جود داشته باشددر آن و» به امن و عدل آراسته باشدو رخص اسعار و خصب معيشت«كه 

  زن 
 ةلأيكي از مسايلي كه در بررسي احوال انسان، از اهميتي ويژه برخوردار است، توجه به مس

  . ي جامعه از آنان استزنان و طرز تلقّ

                                                            

 .19صهمان،  -1
 .19صهمان،  -2
 .11  صهمان، -3
 .81ص، 1سرّني، ج -4
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 حجيم خود، بخش ناچيزي را به زنان اختصاص داده نجم الدين رازي در كتاب نسبتاً
ي مرد سالار  ي دوم انسان از تحقيرهاي جامعه است، البته در همين بخش اندك نيز اين نيمه

  . رهايي نيافته است
از استخوان «: گويد زنان مي» شاوروهن و خالفوهن«كيد بر حديث أصاحب مرصادالعباد با ت

 در جايي ديگر وقتي 1» آن باشدزنند راي راست ضد كه ميهر راي . كژ باشند. پهلوي چپند
ريزد كه باز هم   خود را در قالب مثالي ميةخواهد دل و نفس را توصيف نمايد، انديش مي

  .شود مردسالارانه است و زن در آن خوار داشته مي
كنند و از ايشان دو فرزند به يك شكم   او وقتي زن و مردي با هم ازدواج ميةبه گفت

به همين طريق وقتي روح و قالب آدمي ازدواج . ماند آيد، پسر به پدر و دختر به مادر مي يم
و نفس ) پدر(اما دل كه مذكر است به روح . يابد د ميلّكند، از اين مزاوجت دل و نفس تو مي

وصاف شبيه است و به باور او دل ؛ يعني مرد، صاحب تمام ا) مادر(كه مونث است به قالب 
  2.هاي نكوهيده خواهد بود  صفتة همةفس يعني زن دارندحميده و ن

*****  
حاصل سخن اين كه تفكر نجم الدين رازي به دليل باور به يك انديشه مطلق و ناگزير نفي 

هاي مخالف  داند انديشه ها مي هاي ديگر، جبري است و چون خود را محور تمام انديشه انديشه
داند و اين   نصيحت كردن ميةين خود را مجاز و شايستبنابرا. كند را برنمي تابد و تحقير مي

. تازد همچنان كه ديده ايم او به همين دليل به فلسفي و دهري و طبايعي مي. يعني استبداد عقل
اما اگرچه به دليل اعتقاد محكم به شريعت و طريقت شكاكيت در كار او مشاهده نمي شود و 

زيرا . د، تفكر انتقادي و پيش برنده هم نداردهرج و مرج فكري در انديشه اش راه نمي ياب
هايش حكومت دارد، عقلي است جهت دارو او را فقط به سوي  عقلي كه بر كارها و داوري

 آن زندگي نمي كنند، سوق ة آدميان به پشتوانة، يعني انديشه عرفاني كه همةگونه يي از انديش
 عرفان ةتوان برآن بود كه او در حوز ياما البته مراتب فضل او قابل انكار نيست و م. دهد مي

آيد و چنان چه صرفاً از ديد عارفان به كار او بنگريم و  يكي از عارفان بي نظير به شمار مي
                                                            

 .15 مرصاد العباد، ص-1
 .176-77صهمان،  -2
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انديشد كه قرار است در اين حوزه زندگي كند، او را عارفي  متوجه باشيم كه به انساني مي
  .يابيم بزرگ و توانا مي
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